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پرونده

آنچه درباره زندگى شخصى امام(ره) کمترشنیده و خوانده اید

از عروسى در ماه رمضان
 تا قهر و آشتى هاى زن و شوهرى

زندگى خصوصى افراد مشــهور و تاثیرگذار همواره براى مردم جذاب بوده و دوست داشته و دارند که 
اطلاعاتى درباره این موضوعات بخوانند  یا بشنوند. درباره بنیانگذار انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى(ره) 
هم بخش هایى وجود دارد که نمى خواهیم بگوییم زندگى خصوصى اما قسمت هایى از زندگى ایشان است 
که کمتر به آن پرداخته شده و از طرفى برخلاف برخى چهره هاى شناخته شده که ممکن است این بخش ها 
چندان در جهت مثبت الگوبخشى نباشد،   اتفاقا زوایاى مختلف زندگى امام(ره) هرکدام آموزنده و الگوبخش 
است. آنچه در ادامه مى خوانید توسط موسسه حفظ و نشر آثار امام(ره) در اختیار چاردیوارى قرار گرفته و 
منابع آن هم اغلب خاطرات نزدیکان امام(ره) از جمله همسر محترم  ایشان مرحومه قدس ایران (خدیجه) 

ثقفى است. 

درباره داســتان پرفراز و نشیب ازدواج حضرت امام(ره) با بانو ثقفى 
بســیار گفته و نوشته شده است اما شاید برایتان جالب باشد که به قول 
معروف امام(ره) ندیده عاشــق شده بود، آن طور که همسرشان گفته 
است: «آیت ا... سیدمحمدصادق لواسانى از امام سوال مى کند که چرا 
ازدواج نمى کنید؟، جواب مى شنود: از خمین که میل ندارد و در قم هم 
کســى را که مورد پسندش باشد ندیده است. آقاى لواسانى مى گوید: 

دختر آقاى ثقفى! همسر آقاى لواسانى با مادرم رفت و آمد داشته و مرا 
که سالى یک مرتبه با مادربزرگم به قم مى رفتم در منزلمان دیده بود، 
وقتى آقا ســید محمد صادق مى گوید: دختر آقاى ثقفى، به قول خود 
آقا: گویى مُهر محبت به دل او مى خورد. مى گوید: بسیار خوب است...

امام ظاهرا ندیده علاقه مند به خانم شــد و به تعبیر حضرت آیت ا... 
شاه آبادى، ندیده عاشق شدن مراتبى بالاتر از دیدن و دل دادن دارد.

 ندیده عاشق شد!

جالب اســت بدانید که در خاندان قدیمى امام تک همسرى چندان 
مرســوم نبود و در قدیم مردان بیشــتر از یک زن اختیار مى کردند اما 
درباره شــخص امام(ره) داستان فرق مى کند. خانم ثقفى در این رابطه 
گفته است: «آقا در تمام دوران عمرش جز با تنها همسرش با هیچ زن 
دیگرى نبوده اســت، او از این جهت واقعا نمونه بود. او حتى از شوخى 
این که زن بگیرم یا از این قبیل حرف ها پرهیز داشــت. شــوخى هایى 

کــه متاســفانه در خانواده هاى ایرانى مرســوم و موجب بســیارى 
کدورت ها ست. به علت علاقه شدیدش به من و اعتقادش هرگز از این 
شــوخى ها نمى کرد. در حالى که برادرانش زنان دیگرى گرفته بودند و 
در قدیم رســم بود که قبل ازدواج، مردها همسرى موقت مى گرفتند، 
ولى او هرگز گرد این مســائل نرفته بود و ما هر دو یکدیگر را به شدت 

دوست داشتیم.»

تعهد به تک همسرى

همسر امام در جایى تعریف کرده اند روز هشتم ماه رمضان 1348 بود 
که آقا جانم مرا صدا زد و گفت: «به من اجازه بده تا آقا سیداحمد را وکیل 
کنــم بروند حضرت عبدالعظیم و در آنجا صیغه عقد را جارى کنند» من 
که نه از مهر خبر داشتم و نه از چیز دیگر، اول جواب ندادم. دوباره گفتند: 
«آقایان معطلند» گفتم: وکیل هســتید. با ذوق یک «مبارك اســت» 

گفتنــد و از جا بلند شــدند. برادر بزرگ داماد یعنى آقاى پســندیده هم 
از طرف داماد وکیل بود. من 16 ســاله بودم و آقا 28 ســاله. عقد در حرم 
حضرت عبدالعظیم خوانده شد و تا شانزدهم ماه مبارك رمضان خانه مهیا 
گردید. مجلس عروسى برپا شد. حدود شصت هفتاد نفر عروس را با چند 
سوارى به منزل داماد بردند و آقا جانم براى دست به دست دادن آمدند.

عقد و عروسى در رمضان المبارك

شــاید فکر کنیم در خانه شخصیت بزرگى همچون امام(ره) هیچ گاه 
اختلاف به قول معروف زن و شــوهرى وجود نداشته، اما کافى است این 
صحبت هاى جالب را به نقل از همسرشــان بخوانیم: «گاهى سر مسائل 
مختلف از یکدیگر کدورت پیدا مى کردیم. اگر این کدورت ســطحى بود، 
زود رفع مى شد و الا پایه قهر گذاشته مى شد. این مساله تجربه شده است 
که اگر بداخلاقى ادامه یابد منجر به نزاع مى گردد، او مى دانســت که من 
تحمل ندارم و شدیدا مى رنجم لذا قهر آقا بدون گفت وگو و نزاع بود. از آنجا 
مى فهمیدم قهر اســت که وقتى حرف مــى زدم جواب نمى داد. من دیگر 
هیچ نمى گفتم و مى رفتم سراغ کارهایم. البته ناراحت بودم ولى بچه دارى 

مشغولم مى داشــت و در موقع ناهار یا شام طبق معمول یکى از بچه ها را 
مى فرستادم اتاقش که «غذا حاضر است» مى آمد و مى خوردیم ولى حرفى 
نمى زدیــم و مى رفت. هیچ کس نمى فهمید، هر دو مواظب بودیم بچه ها 
نفهمند. ولى پســر بزرگم مصطفى از قیافه ها تشخیص مى داد، یک نگاه 
به پدر و یکى به من و سپس لبخندى و سفره جمع مى شد و ... قهرمایمان 
یکى دو روز بیشتر طول نمى کشید. بعد از آن آقا به عنوان این که پیراهن 
مى خواهد یا ســوالى دارد، مرا صدا مى کــرد و حرف مى زد. تو گویى هیچ 
اتفاقى نیفتاده اســت. نه او مى گفت من قهر بودم و نه من مى گفتم تو چرا 

قهر کردى، زیرا معتقد بودم دنباله حرف هاى تکدرآمیز را نباید گرفت.»

قهر دور از چشم بچه ها

تبارشناسى همسر حضرت امام(ره)

نام: قدس ایران(خدیجه)
نام خانوادگى: ثقفى
متولد: 1292 شمسى

محل تولد: تهران
خاندان پدرى: علماى درجه اول

خاندان مادرى: اعیان و اشراف مملکت (تا سه پشت وزیر)

جــد بزرگ: علامه میــرزا ابوالقاســم ثقفى نورى تهرانى معروف به 
کلانتر(مفسر و خطیب و نویسنده)

پدربزرگ: علامه حاج میرزا ابوالفضل( داراى دیوان اشعار و نویسنده 
کتاب مشهور «شفاء الصدور)

پدر: آیــت ا... حاج میرزا محمد ثقفى تهرانى(صاحب تفســیر گرانقدر 
روان جاوید)

مادربــزرگ: «خانم مخصوص» دختر میرزا هدایــت ا...، وزیر دربار 
ناصرالدین شاه

مادر: «خازن الملوك» دختر حاج میرزا غلامحســین خزانه دار بزرگ 
که به او مستوفى خزانه یا خازن الممالک مى گفتند


